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 مقدمه

پای رشد علوم طبيعی، گروه ديگری از علوم در حال رشد بهدر جوامع انسانی، پا

ناميد؛ علومی که به « علوم فرهنگی»يا « علوم معنوی»ها را توان آنهستند که می

له: هنر، ادبيات و اسطوره. اين شوند از جمجنبة روانی و درونی انسان مرتبط می

شود و برای های روح انسان در اجتماع مرتبط میيافتگیبخش از علوم به عينيت

انسان توجه کرد.  های تاريخی و اجتماعی زندگیبايست به بخش، میدرک آن

اسطوره، يکی از علوم فرهنگی است که همچون زبان، دارای ساختار درونی و 

ها بر کنندة احوال درونی جامعه است؛ احوالی که ظهور آن منسجمی است که بيان

است. ضميرناخودآگاه جمعی مانده  ديگر ابزارهای شناختی و معرفتی انسان پوشيده

ساختاری، از آشکاری کمتری نسبت  دليل هويت ای از روان جامعه است که بهجنبه

 گيرد. می بانی نمادين بهرهاز زهای خود به ضمير آگاه برخوردار است و بيان خواسته

گونه ، اگرچه ظاهری داستاننامهحمزههايی همچون نامهو حماسه نامهاسطوره

دلايل متعددی، کنند که به دارند، اما حقايقی از درونياّت و روان جامعه را بيان می

 رو است. تحليل و کشف رمز حقايق پوشيدهها با مانع روبهپردة آنبيان آشکار و بی

تواند فهم جامعة معاصر ما از گذشتة ، بدون ترديد مینامهحمزهنامة مانده در اسطوره

 تاريخی و تمدنی خود را افزايش داده و در ترسيم مسير آينده، توانمندتر شود.

 

 هدف و ضرورت پژوهش

داری در تاريخ و فرهنگ آن های يک ملت، محصولات فرهنگی و ريشهاسطوره

ها، آسيبی جدی را به يند که خرافه پنداشتن و ناديده گرفتن آنآشمار میملت به 

شناسی و های تاريخی، مردمهدنبال خواهد داشت و جامعه را از فوايد و بهر

 کند. شناسی بسياری محروم میجامعه
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توان بدون ترديد نمیايرانی است که اسلامی ـ های نامهيکی از اسطوره نامهحمزه

ها و و نقل نامهحمزهبه محبوبيت و گستردگی  ـز منابع اصيل دينی غير ا کتابی ـ

کرد. های مختلف پيدا های متعدد آن در ميان مسلمانان جهان در زبانشرح

)حمزه عموی پيامبر( به استناد تاريخ  نامهحمزهقهرمان  (847:1383)محجوب

ة کتاب بر رغم ادعای نويسندگونه داشته است. علیشخصيتی شجاع و قهرمان

ها، بدون ترديد حوادث آن تناسبی با واقعی بودن اتفاقات و تاريخی بودن آن

توان وقايعی را نمی نامهحمزهواقعيت جهان خارجی نداشته و سرگذشت قهرمان 

های روان جامعه، شاخ و تناسب نيازها و ضرورت تاريخی دانست بلکه به

کند. ه آسيبی به يک اسطوره وارد نمیای کهايی به آن افزوده شده است، مسئلهبرگ

هايی توجه به اين نکته ضرورت دارد که اگرچه چنين قهرمانی (128:1371)پراپ

هايی در يک آيند اما بدون ترديد، بر حقيقتشمار نمیهای تاريخی به واقعيت

تواند ما را سنجش و تحليل آنها میاجتماعی انسانی در مقطعی از تاريخ دارند که 

های اجتماعی ياری رساند. تحليل يک متن ادبی همچون هم نيازها و خواستدر ف

از نيازهايی اجتماعی بردارد که در تاريخ  تواند پردهمی نامهحمزهنامة اسطوره

سادگی قابل دسترس نيستند و نيازمند ابزارهايی همچون پوشيده مانده و به

 های فرهنگی هستند.شناسی و نمادشناسیاسطوره

 

 پژوهشش و سؤال رو

گيری از رويکردهای علمی و پديدارشناسانه، پژوهش حاضر تلاش دارد تا با بهره

های ای پيرامون مبانی اجتماعی و ضرورتتطبيقی نظريه ـو به روش تحليلی 

را مطرح نمايد. پاسخ به اين پرسش  نامهحمزهای همچون فرهنگی ظهور کتابنامه

اسلامی قرن هشتم در ـ در روان جامعة ايرانی چگونه الگوی قهرمان که کهن
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از مسايل اصلی متن حاضر است که از خلال آن  تجلی يافته است، نامهحمزه

دست خواهد آمد. در اين معيارهايی برای ظهور ساير قهرمانان ملی و دينی نيز به 

 پی برد. توان به ميزان تاثير فرهنگ و ادبيات ايرانی بر فرهنگ اسلامی نيزراستا می

ها و معيارهايی برای رسيدن به چنين هدفی، در ابتدا تلاش خواهد شد تا ملاک

های ها ارائه شود، رويکردی که متکی به پژوهشعلمی در بازخوانی اسطوره

کمبل است. پس از آن، شناسان معاصری همچون ميرچا الياده و جوزفاسطوره

ار خواهد گرفت تا از طريق بازخوانی مورد بررسی قر نامهحمزههای معينی از مؤلفه

ای از زيربناهای ادبيات و فرهنگ ايرانی و هايی پنهان ماندهآثار هنری و ادبی، لايه

 اسلامی آشکار شود. 

 

 پژوهش پیشینه

ها و مقالات علمی قرار گرفته است، موضوع پژوهش نامهحمزهاز اين نيز متن  پيش

 اره کرد: توان به موارد زير اشاز آن جمله می

حمزه نامه با حمزه  یقيتطب یبررس»(، در مقاله 1398و همکاران ) یافشار یخدام

با رويکردی سندشناسانه، و  «محتوا و گونه ،یاصل تيالبهلوان: منشا قصه، شخص

 نامهحمزههای مايهساختارشناسی بن»(، در مقاله 1389زاده و همکاران )حسينغلام

با رويکردی « و کرامت( زيانگعاشقانه، شگفت ،یاريع یهاهيبر بن ما هي)با تک

ای و ای، موجودات افسانهبه تناسب محتواهای اسطورهتوصيفی هستند. همچنين ـ 

و ديگر متون  نامهحمزههايی ميان متن فرهنگ عياری و... ـ ارجاعات يا مقايسه

در مقالات  توانهای آن را میادبی ايرانی و غيرايرانی انجام شده است که نمونه

ای ابيات استشهادی در بررسی مقايسه»(، 1400طاهری اوروند، و همکاران )

 یباورها یبررس»(، 1395و حسينی کازرونی و آورند )« و حسين کرد نامهحمزه
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پيدا کرد. « مشترک در حماسه دالوران ساسون و قصه حمزه پهلوان یرياساط

مانی در ادبيات فارسی منتشر شده همچنين پيش از اين مقالاتی پيرامون فرهنگ قهر

در فرهنگ  یارينقش ع»(، 1384پور )توان به مقالة حسامها میاست که از جملة آن

قهرمان و ضد  ت،يبر شخص ینگاه»(، 1395و جعفری و رحمانيان )« رانيو تمدن ا

رغم اشتراک اجمالی موضوعی، رويکرد اشاره نمود. علی« یداستان اتيقهرمان در ادب

ت مذکور از رويکردی توصيفی برخوردار هستند و با مقالة حاضر که مقالا

دارد  شناسیشناسی و اسطورهشناسی، جامعهرويکردی تحليلی بر پاية مبانی روان

 متمايز هستند.

های انجام شدة پيشين، گيری از گزارشات، توصيفات و مقايسهاين پژوهش با بهره

باورهای  علمی از متون ادبی تاريخی در تحليلگيری تلاش دارد تا به تحليل و نتيجه

های فرهنگی جامعه بپرازد. بر همين اساس مقاله حاضر، رويکردی و آموزه

را در پيش گرفته تا رسيدن به تبيينی پيرامون عوامل و ريشة باورهای  پديدارشناسانه

 فرهنگی و ظهور آنها در ادبيات فارسی، نزديک شود. 

 

 مبانی نظری

 ی قهرمانالگوکهن

هايی ذهنی است که فراتر از انسان علاوه بر غرايز زيستی، صاحب تصاوير و قالب

( 11385:150پالمر) .او دارد« ناخودآگاه جمعی»ناخودآگاه فردی او بوده و ريشه در 

 یتمام اعضاو مشترک در  یروان ی،موروث یبه صورت عامل یروان آدملايه از  نيا

که يک هنرمند برای خلق يک اثر  (1978:192 2ورينگ)وجود دارد؛  یخانوادة بشر

های زيربنايی، پاية گيرد. چنين معرفتادبی يا تابلوی نقاشی از آن بهرة بيشتری می
                                                           

1. Palmer     2. Guerin 
 



 عليرضا صيادنژاد ـ فاطمه نمازیشناختی ـــــــــــــــــــــ عرفانی و اسطوره ادبيات فصلنامة / 80

آيند که انديشة اجتماعی را شمار میاحساسات، زبان، فرهنگ و هنر بشری به

( 16:1382اليادهترين شيوة تعمق و جمعی هستند. )مهمپارچه کرده و منسجم و يک

هايی با کمترين معرفت ها را در دستة، اسطوره1شلرماکسبر همين اساس است که 

ميزان ساختگی )مصنوع بودن(، و مقدم بر ادراک انسان قرار 

ها را توان تحليل اسطورههمين دليل است که میبه (.184:1383عليزادهدهد)می

آگاه يک جامعه و کشف روانکاوی اجتماعی و بهترين راه وصول به ضميرناخود

های پنهان شدة يک جامعه رمز حوادث تاريخی و فرهنگی و خواست

)الياده اند. که در برابر هر ابزار شناختی ديگری، پوشيده مانده (33:1392)باستيددانست،

شوند الگوها ارائه میای و ذهنی کهنهای اسطورهچنين مفاهيمی در قالب (13:1393

 آيد.شمار میها بهترين آنهميکی از م« قهرمان»که 

خدمت » و« محافظت کردن» یمعنا با یايشهاز ر واژة قهرمان در زبان يونانی

خود  یازهاينها و تا خواستآماده است چنين شخصی . گرفته شده است« کردن

است  یزيقهرمان معرف چ ی،در زبان روانشناس کند و ايثار نمايد. گرانيد یرا فدا

فردی خود فراتر  تيشخصهای محدوديت )خودِ( و« 3گويا» از 2ديفرودر نظر که 

 یقهرمان کس (41387:17ووگلرگيرد. )رفته و هويتی جمعی)خودِ جمعی( به خود می

بر . چنين شخصی، قادر است تا است دهيرس ميبه تسل ،است که به خواست خود

های صورت و بهکند ها عبور و از آناش فايق آيد بومی ايو  یشخصهای محدوديت

متعلق به و کامل  یچون انساناما ميرد، یم فردی یانسان عنوان او به .جمعی برسد

قهرمان  اين اولين وظيفة قهرمان است. .شودیدوباره متولد م ،جهان است تمام

 ،هاآزمونحماسه است که دعوت به ماجرا را پذيرفته و با گذر از  یمرکز تيشخص

  (1373:30 5مبلککند. )سفر خود را دنبال می

                                                           

1. MaxScheler    2. Freud 

3. ego     4. Vogler 

5. Campbell 
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است که  یديجد ئتيبا هجامعه  یسوبه بازگشت  قهرمان، ريخطدومين وظيفة 
( 13:1373کمبلتلاش دارد تا زندگی جاودانی و حيات مجدد را به ديگران بياموزد. )

های حاکم بر سفر خود را برای جامعه هديه بياورد؛ برکتی که با ارزش و برکات
را قهرمان  مانيکه شجاعت و اکسی هرشنة آن است. جامعه ارتباط دارد و جامعه ت

تفاوت قهرمان با ديگر افراد جامعه در  تواند به آن برکات برسد.یم، داشته باشد
 کندیرشد مآموزد، میاز همه  شيباين است که او شخصی است که در اين مسير 

ی در ( چنين شخصيت98:1387ووگلر) .و توانايی دارد که الگوی نجات جامعه باشد
 یو جهان یچارچوب کل کشود، چراکه از يها يافت میهمة جوامع و فرهنگ

. رديبه خود بگ یمتنوعو  تينهایب یهاشکلتواند برخوردار است که می
 حيتشر« قهرمان هزار چهره»در کمبل خصوصيات آن را جوزفکه  یااسطورهتک

 شمارد.ين قهرمان برمیرا برای سفر ا« بازگشت»و « فتشرّ» ،«يیجدا»و سه مرحلة 
(1373 :48)  

 و تمدن از فرهنگ یجامع ستميکه بخواهد س یکسکاسيرر معتقد است که اگر 
 های آن فرهنگرا به اسطوره شيتوجه خو دارد که ضرورتنمايد، ارائه را  یانسان

( چنين رويکرد علمی به اسطوره، بسيار متفاوت 44: 1387)نمايد. معطوف و تمدن 
های تخيلی و ها را داستانی پيش از قرن هجدهم است که اسطورهاز رويکردها

انسان از فرديتّ خود خارج آورد. در رويکرد جديد به اسطوره، شمار می خرافی به
شود که امکان انسجام و تعامل عميق با جهان برای شده است و تبديل به نمادی می

« قهرمان»الگوی سطوره و کهنا( انسجامی که در 421:1389اليادهشود؛ )او فراهم می
گيرد. اسطورة قهرمان شامل روايت يا داستانی حماسی پيرامون در اوج خود قرار می

نظر  شخصيتی است که گاه درک آن در جهان عرفی و تاريخی، غيرقابل پذيرش به
حال فراتر از يک داستان عاميانه بوده که ( اما در عين1368رسد، )بتلهايم، می

فردی « های زيستهتجربه»انسان در مرحلة جمعی است که بر پاية « ی[خويش/اگو]»
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 (11375:363کاپلستون، قرار دارد. ) ـ کُنش فرد با محيط اجتماع استای ميانکه رابطه ـ
کهن  یتيواقع یايدر حکم احبر اين باور است که اسطوره  2ینوفسکيمال سلافيبران

و  ینيد قيعم یازهاين یه هدفش ارضااست ک ایی افسانهتيدر قالب نقل و روا
تحقق واجبات ضمانتی در  یو حت یاجتماع یهااز خواست یو جانبدار ی،اخلاق
به همين دليل است که در  (183تا: )بی .استو رسيدن به آن غايات  یزندگ یعمل

يک اسطوره برخلاف تاريخ، افراد و اشخاص اهميت چندانی ندارند و زبانی برای 
که در  (78: 1380 3اشتراوس)لویآيند شمار میی فراتر از دو نفر به گفتگو در سطح

ها ميان ها حاکم بوده و در ساخت و انتقال باورها و معرفتطول تاريخ بر ملت
توان هايی را میچنين معرفت (36)همان: کنند. های انسانی، ايفای نقش مینسل

نمايد عی انسان را ارضاء میناميد که حس بقای فردی يا اجتما« غريزة اجتماعی»
دهد. های حال و آيندة يک ملت را تشکيل میو هويت (41358:124برگسن)
 در يک اسطوره، کل جامعه و غايات اجتماع مورد نظر است، (69:1387جعفری)

 ( 42: 2005)الياده  روند جاری و عادی داشته باشند.اگرچه ظاهری بر خلاف 

 

 ضرورت وجود قهرمان در جامعه

 پشم گيرد و در راه بازگشت،رود و آتش را از خدايان میمیها به آسمان «5پرومته»

دزدد و پس از رسيدن به کشور خود به کمک مردم طلايی را از اژدهای نگهبان می

رودخانة  یآن سوو  نيريبه جهان ز «6اسيانب». گيردمیوتخت را از غاصب پس تاج

گويد و رازهای زيادی میاش سخن درگذشتهپدر روح با رود، میهراسناک مردگان 

 ديکه چگونه بانيشد و اگذار آن میهيپا ديم که باسرنوشت ارواح، سرنوشت رُاز 

                                                           

1. Copleston    2. Branislav Malinowski 

3. Levi-Strass    4. Bergsen 

5. Prometheus    6. Anbias 
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آموزد و در مسير بازگشت با گذر را می ها را تحمل کندآن ايو  یدور هایاز سخت

  (40:1373)کمبلگردد و... . بازمی خود یايبه دن یعاج ةدروازاز 

های ساختن نوآموز با جنبه آشنا ،الگوی قهرمانونگ، وظيفة اصلی کهننظر ي از

ها به ای که با آموزش آموخته، وظيفهزندگی است مرگ و وجودی خود و اسرار

دهد دلگرمی می هاانسانديگر به شود. چنين معرفت و شناختی تکميل می جامعه،

توان بر اين اساس می (27:1386)يونگ. دنبپيمايبهتر و نشيب زندگی را  رازتا راه پرف

 ی، از ابتدايی تا پيشرفتهجوامع انسان اتيح یهااز لازمه یکي يیگراقهرمانگفت که 

دارد که رسيدن به آن دشوار  و آرمان متعالی و معينی مقصدهر ملتی  را،ياست؛ ز

منسجم شوند،  ی برای رسيدن به آنهمچون قدرت واحداست و همة جامعه بايد 

نمايد. ی را ايجاب میو حرکت زهيانگاجتماعی، چنين قهرمان ک و حضور ي
  (202:1373)کمبل

شود، و خونی به عدالتی میدر باورهای يونانی، هر وقت که جامعه دچار بی

با صورتی زيبا و پوشيده از نور سفيد و با دو  1سينمسشود، الهة ناحق ريخته می

جامعه باز گرداند. در همين راستا،  کند تا مجدد عدالت را بهبال، حضور پيدا می

زمانی که جامعه توسط يک شاه ظالم يا تهديدات بيرونی در حال فروپاشی است، 

قهرمان به ندای درون خويش به دعوتِ سفر، پاسخ مثبت داده و برای بازگشت 

مسير، قهرمان با کمک گرفتن از  کند. در اينانسجام جامعه قيام می حفظ عدالت و

کند و حيات و سلامت های ابتدايی آفرينش دست پيدا میيبی، به چشمهالهامات غ

برای رسيدن به چنين امر حياتی، ديگر جسم و نمايد. اوليه آفرينش را بازسازی می

دنيای ظاهری چندان اهميتی ندارد و اگر قهرمان در سفر خود کشته هم بشود، 

فدا کردن و قربانی کردن  تواند از طريقاهميت چندانی ندارد، چراکه قهرمان می

قهرمان قصد دارد مسير خود گرداند. خود، عدالت و سلامت اوليه را به جامعه باز

                                                           

1. Nemesis 
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ها از گذاری نمايد تا به کمک اين نشانههای جامعه، نشانهرا برای ديگر انسان

هزارتوی زندگی فناپذير دنيوی خارج شود و به حيات ابدی برسد. قهرمان، از 

جايی که سراسر آن با ، کند)درون انسان( حرکت می ان اصغرجهان اکبر به جه

« 1مينتور»هزارتوهايی پر شده است، هزارتويی شبيه هزارتوی خوار و آدم هایغول

گر برترين صنعتـ  4، توسط ديدالوس3، شاه کِرت«2مينوس»دستور همسر که به

ور( که نتيجة خيانت او انسان )مينتگاو نيمهـ ساخته شد تا در آن هيولايی نيمهشهر

چنان به همسرش بود را مخفی کند. اين هزارتو در مرکز پادشاهی؛ يعنی کِرت آن

کرد و تبديل گاه راه را پيدا نمیشد، هيچپييچيده ساخته شد که هرکسی وارد آن می

 شد. به خوراک هيولا می

نسان هايی از دنيای درون اهم صورت نامهحمزههمة موجودات عجيب و غريب 

ها و ها در حماسهو ضمير ناخودآگاه خودِ او هستند؛ موجوداتی که ظهور آن

صورتی همچون غول و ديو و و بی الجثهها در نمادهای موجودات عظيمقهرمانی

شوند. اين موجودات حاضر در ضمير ناخودآگاه، پری و يا اژدها عرضه می

ضمير خودآگاه انسانی از خود بينی و غيرمعمول نسبت به رفتارهايی غيرقابل پيش

، يا جادوگران گاه با «های چپديو»دهند، چراکه از عالم ديگری هستند. نشان می

کنند. چنين موجوداتی به راحتی های خود قهرمان را اسير و مستأصل میطلسم

نمايند. با تغيير ظاهری، او را اسير می« پادوال»دهند و گاهی همچون تغيير شکل می

ر از چنين مشکلات و عبور از چنين موانعی هم در درون خودِ انسان است، راه عبو

اگرچه گاه در اين مسير امدادهايی غيبی، راه پيروزی بر اين موجودات غيرمعمول 

ها، قهرمان به رساندهند، اما علاوه بر اين امدادو عجيب را به قهرمان آموزش می

لات و مصائب راه را تحمل نمايد و اين انگيزة محرکی نياز دارد تا به اميد آن مشک

 کند. ای است که وصول به آن، آرامش و کمال را ميسر میهمان معشوقه
                                                           

1. Mentor    2. Minos 

3. King of Crete    4. Daedalus 
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آموزد که راه حل هزارتوی )معشوقه( به قهرمان اسطورة مينتور می« 1آرديانه»

همان کسی است که اين هزارتو  ـ« دالوسيد»ناک مينتور در دستان پييچيده و خوف

دهد که مسير پر پيچ و خم هزارتو آموزش می هرمانقبه  دالوسيداست.  ـرا ساخته 

گذاری کند تا هنگام بازگشت، راه را گم نکند، راهکاری به را با کلاف نخی نشانه

گذاشتن به راهی نااميد کننده قدم کار، رفتن به هزارتو،  اينبدون همين سادگی. 

يروزی بر هيولا بتواند از چنگ شود تا قهرمان پس از پاست. اين کار موجب می

کار، راه تر اينکه، قهرمان با اينهزارتو خلاص شود و به معشوقة خود برسد. مهم

در چنين مقامی، عدالت و نظم  کند.گذاری مینجات را برای ديگران هم نشانه

 گيرد. اجتماعی و بالتبع انسجام اجتماعی در اوج خودش قرار می

کند نفوذ میهای قدرت به دل سرچشمهسرار هستی، قهرمان پس از رسيدن به ا

ارمغان  و برکت را برای جامعه به یشادگردد، و زمانی که به شهر پدری خود بازمی

در کالبد جهان به چند  اتيح یانرژ انيها و آزاد کردن جرقفلآورد. باز شدن می

ورت به صو هم  يیچرخة غذاو  مادی هایصورتهم به ابد،يصورت نمود می

قهرمان »نويسد: کمبل میجوزف است. نيمز یبر رو یکه ظهور رحمت اله یمعنو

کل واحد نظم  کياش را از نو به صورت تواند جامعهاز سفر، می بازگشتپس از 

مثل امپراطور  شودیقوم م کيای برکتشان شامل حال لهيقب اي یدهد. قهرمانان محل

قهرمانان جهان شمول مثل محمد،  اميپما ا ،3هاقهرمان آزتک اي یموس ،2یتهوانگ

تمام شرق ( 1373:48کمبل)« کند.ان صدق میيتمام جهان یبرا 4و گواتما بودا یسيع

آورش در باب قانون های شگفتآموزه یعني ؛که گواتما بودا با خود آورد یلتياز فض

بت حامی فرهنگ بشر را به پرومته نس نيآتش، نخست ها،یوناني. افتيبرکت  ک،ين

را که  یشهر یگذارانيبن هایرومو  د،يبخش یاش جهان را تعالدهند که با عملمی

 . دانندو نگهبان جهان می یماح
                                                           

1. Ardiane    2. . Huang Ti 

3. The Aztecs    4. Gautama Buddha 
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 بحث اصلی

خَلق يا تدوين اسطورة قهرمان توان گفت که براساس مبانی نظری ارائه شده، می
رش هم در راستای ضرورت انسجام اجتماعی تمدن جديد و تازه گست نامهحمزهدر 

های ای سرزمينيافتة اسلامی صورت گرفته است. عدم تناسب قهرمانان ملی و قبيله
 ترو متعالی های بزرگو آرمان  ـ، با فرهنگو ...  شاهنامههمچون  مختلف اسلامی ـ

اسلامی، موجب شد تا احساس نياز به يک قهرمان اسلامی با هويتی فراملی و 
خَلق و  نامهحمزهتر شود و قهرمان روز عمقبهمتعالی، و با محوريت اسلام روز

الگوی روانی قهرمان، کند تا براساس کهنتلاش می نامهحمزهشود. نويسندة متولد 
  ای بسازد تا اتحاد جامعة دينی را ميسر نمايد.از قهرمانی دينی اسطوره

پرهيز  منظورفارسی بوده، اما به  نامهحمزهدر همين راستا، اگرچه زبان تدوين 
به فرهنگ ايرانی، گاه  نامهحمزهاز ايرانی شدن و اختصاص پيدا کردن قهرمان 

نوعی به تقبيح پهلوانان يا عوامل ايرانی اين داستان نويسنده تلاش کرده است تا به 
های اسلامی داستان منحصر نمايد. اين امر بپردازد، و تقدسّ و قهرمانی را به جنبه

گرايش ضد ايرانی بر کل داستان شده است. با اين  نوعی موجب حاکم شدنبه 
های مختلف و در کشورهای مختلف اسلامی زبانای بهگسترش چنين اسطورهحال، 

های متکثر و متفاوت، نشان از موفقيت نويسنده در کسب اين غرض با فرهنگ
يده نرس نامهحمزهای که هيچ داستانی در بلاد اسلامی به گستردگی گونهدارد، به 

ای از نظر کمبل، برکت چنين قهرمانی که فراتر از يک قهرمان محلی يا قبليهاست. 
شود. شمول است موجب برکت تمام جهان و گسترة مخاطبين خود میو جهان

 ( 47:1373کمبل)
توان در گسترش را می نامهحمزهای همچون نامهريشة ضرورت خلق حماسه

سازی جهان اسلام پارچگیوحدت و يک اسلام به مناطق مختلف جهان و ضرورت
وجو نمود. بر همين اساس است که جامعة جديد اسلامی، همچون هر جامعة جست

های ذهنی کند تا براساس قالبـ تلاش میاعم از دينی يا فرهنگی ـ  ديگر گستردة
 بزند.  نامهحمزهو ضمير ناخودآگاه جمعی، دست به خلق قهرمانی همچون 
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های حضور قهرمان در جامعه را انسجام و توان يکی از ضرورتمی بر اين اساس
اتحاد درونی جامعه دانست. در انديشه و باور ملل مختلف و همچنين فرهنگ 

بديلی در اجتماع دارد، حتی اگر از عدالت خارج شده ايرانی، شاه محوريت بی
آسمانی هستند؛  ، همگی از سلسلة شاهان کيانی ونامهحمزهباشد. شاهان ساسانی در 

شود، ها موجب خرابی ملک و مملکت می( اگرچه ظلم آن273و106و57: 1347شعار)
کنند. بانی همچون بزرجمهر، کمک به اصلاح طريق میاما پهلوانان و وزيران جهان

وجو بايست در اهميت وظيفة قهرمان جستدليل چنين تساهلی را می (29)همان:
مان، حفظ نظم و عدالت جامعه و پرهيز از بازگشت الگوی قهرکرد، زيرا غايت کهن

همين دليل همواره قهرمانان، حافظ  نظمی است؛ بههای حاصل از بیآشوب و رنج
گاه قصدی برای گرفتن تاج و تخت پادشاهان و حکومت مرکزی هستند و هيچ

تاج و تخت شاهی ندارند. چنين محوريتی برای شاه در ادبيات ايرانی قابل مشاهده 
شود و هيچ کس ديگری نماينده و واسطة آسمان و زمين محسوب می است؛ شاه،

  (1)تواند کارکرد شاه را جايگزينی کند.حتی رستم پهلوان نيز نمی
تخت نشاندن پدر خود، خام و ناپخته است رويای سهراب برای به  ،شاهنامهدر 

که سبب مرگ فرزند داروی ولی در ادامه با اينکه شاهد تعلل شاه در ارسال نوش
شود، اما شاهد نافرمانی رستم از شاه نيستيم. اين محوريت شاه، رستم پهلوان می

حفظ شده است؛ زيرا هر  نامهحمزههمچون محوريت و مرکزيت ايران در اسطورة 
نيز  نامهحمزهدو )شاه و قهرمان( شرط بقای انسجام و اتحاد جامعه هستند. در 

ميسر  نامهحمزهو تخت پادشاهی برای قهرمان زمانی که فرصت تصاحب تاج 
کند، قهرمان شود و مشاورش عمراميه او را به تصاحب تاج و تخت تشجيع میمی

به تاييد خانوادة خود از پذيرش آن امتناع، و وظيفة خود را فراتر از کسب قدرت 
ان حمزه، حتی زمانی که فرزندش توسط سپاه انوشيرو (58:1347)شعارکند. معرفی می
اين تعظيم و تکريم  (470همان:دارد. )شود هم دست از اطاعت شاه بر نمیکشته می

نشيند هر کسی که بر تخت شاهی می نامهحمزهمختص به انوشيروان نيست؛ قهرمان 
اين تکريم تا ( 489همان:کند. )ـ را تکريم و با او بيعت میـ هرمز بعد از انوشيروان 
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توان در ر وارد جنگ نشده است. اين تغيير را نيز میزمانی است که هرمز با پيامب
تغيير نقطة مرکزی و محوری جامعه دانست؛ چراکه با ظهور حضرت محمد)ص(، 

آيد و بر پهلوانی پيامبر اسلام در میپهلوانی شاهان ايرانی به جهانحمزه از جهان
شاهان ايرانی چرخد و فرّة پيامبری، جايگزين فرّة ايزدی الله میگِرد مدار رسول

الله بر تخت مرکزی و محوريت جامعه ، رسولنامهحمزهتعبير شود و به می
 ( 125: 1347)شعارنشيند. می

 

 تولد قهرمان

از اهميت تولد قهرمان نسبت به اعمال قهرمانانه های عاميانه، داستاندر غالباً 

يل به قهرمان های خود، تبدو قهرمان با تکيه بر توانايیبيشتری برخوردار است 

های داستانای از اين دست های هزار و يک شب نمونهشود. داستانداستان می

، چنين تولدی حالتی 1از نظر پراپ (.1392:166شکيبی ممتاز و حسينیاست. ) عاميانه

 ةدربار يیشگويپ کو غالبا با ي مقدم است یکه بر اعمال قهرمانپيشينی است 

ها الياده نيز معتقد است که اسطوره (21:1371پپرااست. )سرنوشت قهرمان همراه 

ای قدسی و سلطنتی غالبا به تولد قهرمان توجه خاصی دارند و قهرمان در خانواده

برای قهرمان است. چنين شود که شاهدی بر مأموريتی خاص و غيرعرفی متولد می

ا خدايی برخوردار است و ي يا از نژادیقهرمانی، يا خدايی از خدايان است و 

که آموزش  شود تا بتواند هدف اسطوره، ـحداقل با عنايت خاص خداوند متولد می

 (346:1389)الياده ـ را محقّق نمايد.انسان برای تکرار اعمال خدايان و قهرمانان است 

ای متولد زادهای خاص با شاهچنين شخصی از اتحاد و آميزش يک ايزدبانو يا ملکه

های شخصی ها يا رشادتغالبا پيش از آنکه به حماسهشود. در فرهنگ ايرانی، می

شود که در همان مرحلة تولد هم به غايت تولد او پرداخته میقهرمان توجه شود، به 
                                                           

1. Prop 
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شود که جامعه نيازمند آن است و قهرمان برای تامين اين نياز و هدفی اشاره می

خواهد که وند میعبدالمطلب از خدا نامهحمزهشود. در اجتماعی، وارد داستان می

برای مقابله با کفار و حفظ خانة مقدسّ کعبه، پسری به او عنايت کند. پس از 

( نوزاد در زمان تولد 25:1347شعارشود. )دوازده سال خادمی کعبه، حمزه متولد می

ای از خاندان دارای خالی سبز ميان دو ابرو است؛ بزرجمهر حکيم آن را نشانه

کند که گويی میگذارد و پيشنام حمزه را بر نوزاد میداند و حضرت ابراهيم می

( رسالتی که غايت تمام 26همان: شود، )نوزاد، فراش دين حضرت محمّد)ص( می

هايی موجب تمايز و برتری دائمی های حمزه است. چنين ويژگیسفرها و قهرمانی

ايز در اين تم (75:1396خانلری. )شودقهرمانان از عياران در فرهنگ ايرانی می

واسطة فرّة پهلوانی و خاندان شود و همواره حمزة قهرمان به نيز ديده می نامهحمزه

ها به نسل مهتر ابراهيم و اسماعيل از شخصيت قريش و اشراف مکّه و اتصال آن

( امتياز و تمايزی که موجب 125:1347شعارشود. )عياری همچون عمراميه جدا می

 عمّ»، «دين پاکيزة عمّ»همواره خود را با وصف  و (62همان:تفاخر قهرمان است )

 رسول عمّ»و « قضا روز به شهيدان امير مصطفی عمّ( »497همان: ، )«باصفا مصطفی

کند تا معرّف جبهة اسلامی او باشد. اين شرافت معرفی می (295همان:)« آخرزمان

پدری بلکه تنها از طرف نسل شود که حمزه نهگونه بيان مینسل در جايی ديگر اين

الله)ص( الله)ص( پيوند داشته و برادر رضاعی رسولواسطة مادری هم با رسولبه 

جايی که نسل و خاندان انسان از امور اختياری از آن (281:1412عبدالبرابناست. )

نيستند، قهرمانی و قهرمان شدن هم از امور اختياری و اکتسابی نيست بلکه يک 

  (326:1373کمبل آيد. )دنيا میقهرمان، قهرمان به

صورت فوق بشری از آسا، قهرمان به های معجزهاز نظر يونگ، علاوه بر تولد

ای که گاه قهرمان را گونه ی برخوردار است، بهسـريعرشد و بالندگی زودرس و 

هم  نامهحمزهاين مسئله همان چيزی است که  (162:1386يونگکند. )دچار غرور می
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زد و از تولد و رشد سريع و قدرت زياد اميرحمزه در دوران پردابه بيان آن می

ای که درختان نخل مردم را از جای گونهميان آورده است، بهکودکی سخن به 

خوبی از ( قهرمانی حمزه به 36:1347شعارزده است. )می کنده و به آنها آسيبمی

، حمزه دارای علاوه بر نيروی جسمی (32 :1347شعارکودکی وی قابل لمس است؛ )

گناه آوری و کُشتی دارد که گاه موجب مرگ افراد بیاستعداد عجيبی در جنگ

شود. ها میهمين دليل به توصية پدر مدتی از شهر دور و ساکن نخلستانشود. به می

 نکتة مهم ديگری هم دارد: اين بخش از داستان اشاره به 

وظيفة تغيير ساختارهای حاکم و نوعی ها، قهرمان به جايی که در اسطورهاز آن

دارد، در زمان تولد و يا ها را بر عهدهخروج از قوميتّ و فرديتّ خود و اصلاح آن

بايست مدتی از جامعة خود دور شود و ورای قوانين اجتماعی فرهنگ کودکی می

 يیبا جدا یای در کودکقهرمانان اسطوره تمامخود پرورش يابد. کمبل معتقد است 

شوند خارج  خود یت خانوادگسنّ رياز مستا  شوندرو میز پدر و مادر روبها ريناگز

بر اساس  و دننو بگذار ی، قدم در راهخويش یو درون یذات یروهايبر ن هيبا تکو 

اين همان ضرورتی است که  (290:1380)کمبل .دنابيپرورش  ،قهرمانیذاتی اصول 

هم به  نامهحمزهکند. قهرمان می موسی)ع( را روانة دريا و اسکندر را روانة جنگل

کند، برای بازی به بيرون از باغات فرستاده دليل آنکه فرای قوانين اجتماعی عمل می

 (34:1347شعارکند. )شود و تنها شب اجازة بازگشت به مکّه را پيدا میمی

فرّه و قدرتی خدادادی است، قدرتی که از دوران کودکی  دارة ،نامهحمزهقهرمان 

( اما اين فرّة پهلوانی، در حدّ فرّة الهی پادشاه 34همان: او همراه بوده است، ) با

، اين قدرت و فرةّ ايزدی قهرمان، در خدمت غايت نامهحمزهرسد. در حماسة نمی

و جنبة وحدت بخشی جامعه قرار دارد، بر همين اساس فرّة پهلوان در کنار و 

بودن انوشيروان )شاه/نقطة مرکزی قدرت(،  گيرد و ظالمراستای فرّة پادشاه قرار می

شود. در همين نمی نامهحمزهآوردن قهرمان مسلمان  موجب تعظيم و سر فرود
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کند. راستا است که قهرمان در موارد متعدد به شاه ظالم تعظيم کرده و کرنش می

 ( 67 :1347شعار )

 

 فرقان قهرمان

ها و نظمیکردن جامعه از بی گونه که بيان شد، وظيفة اصلی قهرمان، جداهمان
منظور حفظ ساختار و بقای آن است بر همين اساس است  های جامعه، بهعدالتیبی

. نام فرقان يا جدا کنندة حقّ از باطل برخوردار باشدای بهبايست از قوّهکه می
  (28:1380کمبل)

تقابل ميان  ، يک  ثنويت وعيّارسمکو  شاهنامههايی مانند نامه و اسطورهحماسه
گيرد که ايرانيان، نمادی از اهورا و انيران )غيرايرانيان( اهريمن و اهورا شکل می

، رويکردی فراملی و نامهحمزهنمادی از اهريمن هستند. اما از آنجا که داستان 
فراقومی دارد و در فضای متعالی دين اسلام تدوين شده است، اين ثنويتّ در نوعی 

شود. حمزه، در خدمت انوشيروان پادشاه ايران است تشکيل می تر از قوميتّمتعالی
خاطر قدرت و تسلط  کند، تقابل اسلام با کفر است. بهای که او ترسيم میاما جبهه

زياد قهرمان مسلمان بر انوشيروان، و همچنين پيوند با مهرنگار، فرقان قهرمان بر 
ملی. نقطة تمايز و جدايی  های قومی وشود و نه ارزشمحور اميرحمزه تشکيل می

، باورهای اسلامی هستند و ملاک و معيار استحقاق زنده ماندن نامهحمزهتقابل 
خدمت سپاه انوشيروان خورده، مسلمان شدن آنان است، نه به قهرمانان شکست

درآمدن. قهرمان، فرقانی برای جداسازی خير و شرّ است. مدعايی که قهرمان 
هر که داند و نداند منم »دارد که: آن اذعان کرده و بيان میبه صراحت به  نامهحمزه
 راي، زديايب دانيسعادت و شقاوت باشد در م یعبدالمطلب. هر که را آرزو ةحمز

 یبه خدا ماناي و شود گرفتار دهچه اگر کشته شود اهل شقاوت باشد و اگر زن
  (192:1347شعار)« و رسول او آرد اهل سعادت باشد. یتعال
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الاهی و اصالت خانوادگی خود، و همچنين گوهر و فرة کمک، بهنامهحمزه قهرمان
سوی تجربة مستقيم شود که راهی مستقيم بهموفق میگيری از ظواهر دنيا، با کناره

کمبل نام آن را ای که جوزفکند، قوهو غيرقابل انحراف درک حقيقت دست پيدا 
گذارند ؛ يعنی قوة تمييز میkaViveو فرهنگ هندويی و بودايی آن را  1فرقان

( از 29انفال/) إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجعَل لکَُم فُرقانًا( که يادآور آية مبارکة 29:1380کمبل)
های ماورايی مغلوب دستان مساعدت هدايت است. زمانی که دشمنان، به قرآن کريم

ند که اگر پذيرند شورو میشوند، با پيشنهاد اسلام روبهپرقدرت و الاهی قهرمان می
مانند دار آن است، زنده میو تسليم به تبعيت از حقيقتی شوند که اميرحمزه داعيه

رسند. هر يک از پهلوانان و الا به شمشير فرقان قهرمان و سپاه او به هلاکت می
شوند و در مسلمان تازه مسلمان، تبديل به بازويی توانا در تقويت سپاه حمزه می

 3هندی و يستفتانوس 2آيند، که نمونة آن لنهورکار میخود به  شدن ملت و قبلية
لا اله الاالله، »تبع او همة زابليان ـ با گفتن و به ـ« مردافکن زابلی»يونانی هستند. 

پرستی را انکار کرده و همچون ديگر تازه مسلمان شده و بت« اللهليخل ميابراه
اندازند. میدر گوش را  بندگی حمزه نيزر یهاحلقهها، شده مسلمان

و  (172همان:های در گوش افتخار کرده )اين حلقهيستفتانوس به  (198:1347شعار)
زند و يا با دستان خود گردن عديث خواهرزادة شاه روم را بدون کمتر ترديدی می

شوند. رومی، از جانب اميرحزمه مامور جنگ با سپاه مصر می 5و سيقلان 4اسقلان
يونانی مسلمان نشوند،  6خورده همچون عديثاگر پهلوانان شکست ( اما178همان:)

رسند. اين ثنويت و جبهة تقابل اسلام و کفر، منحصر به عالم انسانی به هلاکت می
شود که يا همچون قارون هم ترسيم می« از ما بهتران»شود بلکه در عوالم نمی
و يا همچون  شوند،اده میشوند و به چاه ويل فرستبند به دست قهرمان کشته میديو

از « ديوان»کنند. ملاک جدايی پريان شهر زرين، مسلمان شده و حمزه را تعظيم می
است.  نامهحمزه، همراهی و همدلی کردن يا نکردن با قهرمان نامهحمزهپريان در 

                                                           

1. Discrimination    2. Lanhor 

3. Yesteftanos    4. Esqlan 

5. Siqlan     6. Adith 
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 نامهحمزههمگی عناصر مهم حماسة  پا،حضور ديوان، جادوگران، اژدها و دوال
شمار عدالتی و شرارت در مقابل بندگی الاهی بهنظمی، بیدهايی از بیهستند که نما

 آيند. می
يک قهرمان جهانی است که هر مليتی را به يک غايت معين  ،نامهحمزهقهرمان 

کند، روسی باشند، يونانی باشند يا رومی تر از قوميت و مليت دعوت میو متعالی
از هر دياری، پهلوانی را با خود همراه  نامهحمزهکند. قهرمان وهندی، فرقی نمی

 گرايی و تبديل کثرات به وحدت را نمايان سازد.کند تا سير جريان وحدتمی

 

 نامهحمزهدر  و پری ديو

جای اينکه سفری بيرونی باشد، سفری به مرکز درون خود انسان سفر قهرمان، به 
های م شامل مکانهايی که هم بخش آگاه و معمول دارد و هو جامعه است، محل
هايی های عرفی با ابزار و امکانات معمول، جنگ. نزاعاست ناشناخته و ناخودآگاه

ها را اصلاح نمايد. اما های خودآگاه خود دارد تا آنهستند که قهرمان با بخش
دهد، ها و مبارزاتی که قهرمان با ديوها، جادوگران و اژدها انجام میجنگ

صورت ذهن های ناخودآگاه، پوشيده و بیقهرمان با بخشهايی هستند که رويارويی
ها و دهد. بر اين اساس است که مبارزه قهرمان با ديوخود و جامعه انجام می

 یهر قهرمانهای ملل است. از نظر کمبل، ها و حماسهجزء لاينفک اسطورهاژدهاها، 
 نياز ا یکيبا  گذارد، به ناچارمیخود جامعة  یهاسنت واريد یکه قدم به آن سو

 شدخواهد رو ، روبهيیقدرت جادودارای و هم  هستند نيکه هم خطرآفر وها،يد
کمند »های ماورايی، همچون گيریهای غيبی و دست( که اگر امداد91:1380کمبل)

شود. از آنجا ها مینباشد، مغلوب اين ناشناخته( 226:1347)شعار خضر نبی« افريشمی
تر روان انسان شده يا کمتر شناخته های ناشناختهی از لايهکه چنين موجوداتی، نماد

های پوشيده و مخفی همچون چاه آب يا آنسوی درياها هستند، غالبا در نماد مکان
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ـ مکانی استزمانی و بیهايی همچون شب ـ که تعبير ديگری از بیو يا زمان
 کنند.حضور پيدا می

دختر « ميمونه»هی کهن وجود دارد که ، چاهزار و يک شبدر داستان قمرالزمان 
هم  نامهحمزه( باوری که در داستان 82:1380کمبلکند. )شاه اجنّه در آن زندگی می

شود شود و هموار يک همنشينی دايمی ميان ديوان و جادوگران ديده میمشاهده می
ها است. های آب و يا در کنار چشمهگاه و محل سکونت آنان چاهو منزل

کند: های خضر نبی)ع( هم بر همين نکته تاکيد میآموزش( 226و232: 1347شعار)
يی که در چاه آ دياست، با ويد یکه آنجا جا یبدان تو ديآدود بر می ینيهرجا که ب»

صورتی و مادة اولية دود هم نماد ديگری از بی( 224همان:)« .یرا بکش وانيو د
« گاوسران»( و 235همان:) «ارّه نيش»آفرينش است. گاهی هم ديوانی همچون 

( 230همان:کنند. )هايی که دارای حوض هستند، حضور پيدا میدر باغ (239همان:)
هرجا که باغی و حوضی بينی، »خضر در جای ديگری از متن به حمزه آموزش که 

هم در کنار دريای جوشن « رانبر»( ديو 226همان:)« .جايندبدانی که ديوان همان
اين پيوند ديوان و آب، پيوندی ناگسستنی است و شهر ( 428ن:هماکند. )زندگی می

( قرار 220: همانـ است هم در کنار دريا )ها ـ ديوان خوب زريّن که متعلق به پری
شود. اين شهر هم دارد که مدتی توسط ديوان تسخير شده و محل زندگی آنان می
 ( 241همان:از دود. )در ورای هفت دريا قرار دارد که برخی از آب هستند و برخی 

آيند؛ حضور صورتی هستند که به هر شکلی در میديو، جنّ و... موجودات بی
نظمی و آشوب ها در جامعه، موجب برهم خوردن نظم اجتماعی و بازگشت بیآن
ها همواره اين موجودات، در کنار آب همين دليل است که در اسطورهشود. به می

ای، پيش از آفرينش آسمان و زمين، بانی اسطورهحضور دارند؛ چرا که براساس م
های آغازين و پرآشوب، صورتی فراگرفته بود، حالتی که آبهمه جا را آشوب و بی

های و غير آريايی نماد آن است. چنين مبنايی موجب شده که در فرهنگ ايرانی، به
همچنين، ( 73: 1379مهرين )شوشتریشود. به غير مزدا پرستان، صفت ديو داده  يا
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های مقدسّ اهورا آزاری وارد نمايند، جزو ديوها محسوب افرادی که به آفرينش
نظمی باشد و انسجام اجتماعی را شوند و اصولا هر موجودی که موجب بیمی

خواه اهريمن، ديو، جادوگر و پری  (83:1384هيلنزشود؛ )تهديد نمايد، ديو الصاق می
( که 29:1376بهارار، اژدها و يا خرفستران )باشد، يا هر حيوان ديگری همچون م

هايی که با فرهنگ آيند. چنين صفتی حتی بر انسانشمار میمتعلق به جهان زيرين به
گيرد. جامعة ايرانی همراهی نکرده و بر دين خود باقی بمانند هم تعلق می

حمزه ( همين باور موجب مخالفت انوشيروان و دربار او با ازدوج 64:1392ابراهيمی)
 با مهرنگار است که در جای خود بررسی خواهد شد. 

به دليل پيوند و رابطة ديوان با آب، موجب اطلاع ديوان از محل وجود آب شده 
های آب آشاميدنی اعتماد های ملل قهرمانان به سخن ديوان از مکانو در حماسه

که در آن  کندای بنارسی اشاره میکمبل به اسطورهکنند. برای نمونه جوزفمی
دهد تا در قهرمان و سپاهيانش را گرفتار تشنگی ديوی وعدة آب در نزديکی را می

، وعدة «بندقارن ديو»هم  نامهحمزهدر اسطورة  (96:1380کمبل) .و هلاکت نمايد
کند تا قهرمان و سپاهيانش را دهد و تلاش میرسيدن به آب پس از سه روز را می

ر کرده و همه را به هلاکت برساند. اگر امداد غيبی آب و علفی گرفتادر صحرای بی
و حضور پير سبزپوش نبود، حمزه به دست قارن مسموم شده و همة سپاهيان 

 (158:1347شعارشدند. )قهرمان از تشنگی هلاک می
های ملل، گاه در کنار ديوان، موجوداتی وجود دارند که با تغيير شکل در حماسه

، «ساسون» دلاورانحماسه  درآورند. وجود میان بهخود، مشکلاتی را برای قهرم
 خود طلسمموجودی با ارد که ذگیم ینيپا به سرزم ـقهرمان داستانـ« ساناسار»

ساناسار  اند وخود ثابت مانده یبر جاکرده و همه خود  ريتمام موجودات آنجا را اس
( چنين اسارتی 60:1347پادماگريان) کند.یم لآن طلسم را باط یاريبا ذکاوت و هوش

ها «پادوال»با جزيـرهای نزديـک سـرانديب و سپاه او در  نامهحمزهرا نيز قهرمان 
ها، دوالپا موجودی نامه( در متون ادبی و عجايب123:1347شعارکنند. )تجربه می

 نوعی با آب مرتبط است. کنند و بهاست که در اقيانوس هند زندگی می
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ها و موجودات ماورايی )از ما بهترون( منفی که موجب ، در کنار ديونامهحمزهدر 
شوند، موجودات ماورايی ديگری هم وجود دارند نظمی اجتماعی میآشوب و بی
رسانند. وقتی قهرمان به آنها در بازپس گرفتن سرزمين ها آزاری نمیکه به انسان

تی کند، به تبعيت از حمزه درآمده و پس از مدخود يعنی شهر زرين کمک می
 .کنندشوند و دو بار برای نجات جان حمزه و فرزندش اقدام میمسلمان می

اند و نام پری اين موجودات از جنبة منفی خود خارج شده( 221و325: 1347شعار)
خواهر زادة « اسمای پری»اند. در همين راستا است که قهرمان عاشق خود گرفتهبه

سال در شهر  اج کرده و به مدت هجدهـ شده و با او ازدوپادشاه پريان ازرع ـ 
های توان با پيوند او  با جنبهشود. چنين رفتاری از قهرمان را میزرين ساکن می

 مثبت ضميرناخود تطبيق داد.

 

 های قهرمانعشق

الحضور است که ها و اساطير ملل، عاملی مشترک و دائمماية عاشقانه در حماسهبن
يا جنبة ناخودآگاه مردانه و تجلی و پيوند آن « مايآن»براساس تحليل يونگ، گرايش 

ناخودآگاه خش شود بانسان است که موجب می یدرونزنانة  تيشخصو صورت با 
او  تيشخص یرونينمود ب اينقاب نسبت به جنبة  ،هر فردواقعی  یخود درون اي

با  نامهحمزهپيوندی که در داستان  (137:1380کمبل) .گرفته و کمال پيدا کندقرار 
تصوير کشيده خروج قهرمان از سرزمين پدری خود و رفتن به سرزمين مهرنگار به

و عامل موثری در روند  نامهحمزهداستان های مؤثر در مايهبناز  يکیشده است و 
بايست، پيوند دو بخش و دو قوة آيد. اين پيوند میشمار میسفرهای قهرمانانه به

حاصل شود، برهمين مبنا است که قهرمان متفاوت انسان باشد تا کمال جديدی 
گاه با زنی از اعراب ، دايم در حال پيوند با دختران غيرعرب است و هيچنامهحمزه

ی گوريگرتوان در ازدواج هايی را میکند. نمونة چنين ازدواجپيوند برقرار نمی
 ( 326همان: ) .قهرمان و ازدواج او با دختر شاه اسپانيا يافت



 97 /نامهحمزهدر  قهرمان یدارشناسيپد ـــــــــــــــــــــــــــ 1401 زمستانـ  69ـ ش  18س 

های ناخودآگاه ذهن است ها، نمادی از گرايش به جنبهسهعشق در حما
دهد، همواره و از آنجا که انگيزة اصلی سفر قهرمان را تشکيل می (135:1380کمبل)

شوند صورت( مثبتی همچون پری میها، متصف به موجودات غيرمادی )بیمعشوقه
نسل و خاندان  شوند هرچند که در حقيقت انسانی خارجی باناميده می« سانپری»و 

توان در اغوا کردن معين شاهی باشند. نمود جاذبة جنبة منفی ضميرناخودآگاه را می
  (143:1347شعار) .کنيزکان گستهم يافتو فريفته کردن قهرمان توسط عشق 

سان هستند که هايی غالبا پریهای ايرانی مراجعه کنيم، معشوقهاگر به اسطوره
شاه که همچون قهرمان ، خورشيدعيّارسمک قصد جذب قهرمان را دارند. در

شود، سام دلباختة پری، اغوا میاز کودکی طالع بلندی دارد، توسط مه نامهحمزه
نام « خناثَئيتی» و (1395:47خواجوی کرمانیشود )دخت )دختر خاقان چين( میپری
او شود و با ، گرشاسب عاشق او می(222: 1376)رضی  ونديدادای است که در پری

گونه دارد و با پرتاب کردن هم مهرنگار رويکردی پری نامهحمزهکند. در آميزش می
شود. اين در حالی است که مهرنگار قدم میدر اظهار عشق، پيش« زر لخلخة»

داند که منطق اجتماعی و قانون آگاهانه ايرانی، اجازة پيوند دختر ايرانی خوبی میبه
اين اتفاق همانند دلربايی، رودابه از زال، سودابه از دهد. با مرد غيرايرانی را نمی

ها، گاه با تغيير وشی معشوقهاست. پری شاهنامهسياوش و تهمينه از رستم در 
، معشوقة عيّارسمکشود. در های ظاهری آنان بيشتر آشکار میدادنشکل

پری(، خودش را به صورت گورخری درآورده و قهرمان در حال شاه)مهخورشيد
هم گورخری، بهرام  شاهنامهکشاند. در دنبال خود تا خيمة خود میار را بهشک

همين توصيفات با ابيات مشابهی در  (2)کشاندچوبين را به دربار زن زيبايی می
 (3) داستان بيژن و منيژه تکرار شده است.

شود که اين تعقيب تا دنبال گورخری روان میحمزه بههم، عمرابن نامهحمزهدر 
جا در آن« گلفر»که « فرخاری»زاده به شهر کند که قهرمانجايی ادامه پيدا میآن

 (329:1347شعار) .شودرو میرسد و با اغواگری او روبهکند، میزندگی می
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ی انسان «آنيما»های از آنجا که عشق قهرمان به معشوقی پريسان، نمادی از گرايش
شود، وجب تعادلی در روان انسان میاست، وصال و پيوند آنها م« آنيموس»به جنبة 

های پيشين باز خواهد و اگر اين تعادل بر هم بخورد، مجدد قهرمان به آشفتگی
همين دليل است که وقتی پس از جدايی حمزه از مهرنگار، قهرمان دچار گشت. به

  (342:1347)شعارانجامد. طول میروز به 21جنونی شده که 

 

 رابطة عشق قهرمان با آب

ها همواره حضور دائمی و پر اهميتی دارد، آب و از عناصری که در اسطوره يکی
 ها،منابع آبی هستند. الياده معتقد است که اسطورة بنيادين و محوری تمام اسطوره

: 1962) کند.ای که به آفرينش کيهان از آب اشاره میاسطورة آفرينش است؛ اسطوره

سراسر خير و مقدس بود و همة جهان، از از آنجا که آفرينش جهان در ابتدا ( 32
های نوزايی تلاش جمله انسان در سلامت و کمال خود قرار داشتند، همواره آيين

کنند که با حضور آب، آن سلامت آغازين را مجدد بازسازی نمايند. نمونة چنين می
با غسل  شود،هم وجود دارد و زمانی که حمزه زخمی می نامهحمزهسلامتی در 

يابد، باوری که پيرامون در آب، مجدد همة سلامتی پيشين خود را باز می کردن
آشيل)آخيلوس( و زيگفرد يونانی يا اسفنديار ايرانی هم وجود دارند. اين باور 

ها، در کنار آب و منابع آبی ها و حماسههای واقعی اسطورهشود که عشقمبنايی می
يادآور سلامتی و پاکی آن باشند؛ اين مسئله  ـ اتفاق بيافتند تا سرچشمه، چاه و ... ـ

صورتی همچون ديو و پری که پيش از اين اشاره شد به رابطة آب با موجودات بی
 . هم ارتباط دارد
که پسران و  ی،شدن گروه جوانان از کشت ادهيپ هنگامای يونانی، در اسطوره

چشم حل دريا در سا، بازگردانده بود «رتکِ»را  یتنآ ةبخت برگشت زگانيدوش
در دام دم، افتاد و در همان  مايسخوش «وسيتس»به  ،«نوسيم»دختر شاه  ،«ادنهيآر»

و به او گفت اگر  افتيصحبت با تسيوس  یبرا یعشق او گرفتار شد. پس راه
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هم  ادنهيدر عوض آر و کندمیبا او ازدواج ببرد قول دهد که او را با خود از کرت 
 .نشود« مينتور»تا خوراک هيولای  آموزدرا به او میهزارتو  نراه بازگشت از درو

ها در هم همچون بيشتر حماسه نامهحمزهترين عشق داستان مهم (34:1380کمبل)
در کنار  نامهحمزهافتد. عشق ديگری که در کنار آب و حوض درون کاخ اتفاق می

 (113:1347رشعا) .شاه)پادشاه سراندليب( استافتد، عشق سعدانآب و چاه اتفاق می

 

 موانع عشق قهرمان 

عاشق مهرنگار، دختر شاه  نامهحمزهعنوان قهرمان داستان پس از آنکه اميرحمزه به

شود رو میهای قهرمانی، با مخالفت شاه روبهرغم همة قابليتشود، علیايران می

 که دليل اصلی آن، غيرايرانی بودن اميرحمزه است. 

ديوان موجوداتی  شود،هم ديده می نامهحمزهبراساس يک باور فرهنگی که در 

و بر خلاف جامعه ( 247و290: همانهستند که رفتاری معکوس از خود نشان داده)

کنند. بر همين اساس است کنند و نظم و بقای جامعه را تهديد میانسانی رفتار می

خود تأکيد که در فرهنگ ايرانی، افراد بيگانه و هر کسی که بر فرهنگ غيرايرانی 

ها فلات ايران و شود و در همين راستا است که به غيرآريايیدارد، ديو گفته می

 روميان تورانيان،( ديوان مثل ديگر انيران ـ 126:1371 دينوریگفتند. )اعراب ديو می

دهند و نزاعی دائمی ـ انسجام و بقای جامعه ايرانی را مورد تهديد قرار میتازيان  و

، شاهنامهبر همين اساس است که در  (600:1379)صفاآنها برقرار است.  ميان ايران و

افتد، زادگان ايرانی با يک دختر غيرايرانی اتفاق میهرگاه پيوندی ميان يکی از شاه

نوعی بر اهريمن بودن آنها دلالت شوند که بهزاده ناميده میآنها را با صفت پری

 .کشدتصوير میبه و اهريمن اهورامزدا آميزش ها را نمادی ازآن ای مياندارد و رابطه

 ( 117:1395 ستاری و حقيقی)
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کاخ شاه و محل استقرار حکومت يک ملت، نقطة مرکزی عالم است و ورود 

دهد شخصی از فرهنگ و کشوری بيگانه، انسجام اجتماعی را مورد تهديد قرار می

کند. براين می يکنظمی نزدتبع آن جامعه به را به آشوب و بیو حکومت و به

زادة ايرانی با زنان زيبای های ايرانی، ازدواج شاهاساس است که در اسطوره

هم خوردن جامعه ايرانی وش، عاقبت خوشی نداشته و موجب بهغيرايرانی و پری

پری، توان در داستان سمک عيار و ازدواج مهشود. نمونة چنين عاقبتی را میمی

ه حلب ديد که تقريبا تمام جهان را به هم ريخت و يا دختر خاقان چين با پسر شا

شود. نمونة به ازدواج تهمينه و رستم اشاره کرد که به کشته شدن فرزند منجر می

ديگر آن ازدواج سودابه و سياوش است که موجب کشته شدن و بريده شدن سر 

ها طولانی شد. به همين دليل است که دربار اين جوانمرد در غربت و جنگ

نوشيروان همواره با ازدواج اميرحمزه )غيرايرانی( با دختران انوشيروان )ايرانی( ا

کنند و انوشيروان به نصيحت بختک وزير دايم مانعی بر سر اين ازدواج مخالفت می

کمبل در اشاره به تراشد تا از بر هم خوردن نظم اجتماعی پرهيز شود. جوزفمی

های همسر شاه با به مخالفت ن با شاهزاده،های دائمی در ازدواج قهرمااين مانع

  (106:1380کمبل) .کند، اشاره می«سايکی»ازدواج دخترش با  قهرمان در اسطورة 

تبع آن از آنجايی که وظيفة اصلی قهرمان، اتحاد و انسجام درونی خود، و به

 گاه از موانعانسجام اجتماعی در جامعه است، به همين دليل است که قهرمان هيچ

گاه با پدر مهرنگار درگيری بوجود آمده توسط انوشيروان، عصبانی نشده و هيچ

کند؛ چرا که تمام موانع از جنس وظيفة قهرمان يعنی اتحاد و انسجام پيدا نمی

تعادل و نظم  ها،کند با موفقيت در همة آزموناجتماعی است و قهرمان تلاش می

نوعی شاه در کشته ه حتی زمانی که بهدرونی خود و جامعه را محقق سازد. اميرحمز

کند و به شاه و نظم کند، همچون رستم، صبر پيشه میشدن فرزندش نقش ايفا می

، نتيجة عيّارسمکو  شاهنامههم همچون  نامهحمزهکند. در اجتماعی اعتراضی نمی
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شود، حتی اگر خوشی برای ازدواج شاهزادة ايرانی و يک غيرايرانی ترسيم نمی

شخصی همچون اميرحمزه باشد. اميرحمزه برای موفقيت در پيوند و اتحاد  قهرمان

کند که های بزرگی حضور پيدا میها و خونريزیبا معشوقه)آنيموس( در جنگ

 توان مهرنگار دانست.عامل اصلی آنها را می

 

 نتیجه  

همواره يک جامعة برای حفظ بقای خود نيازمند يک قهرمان، منجی يا عنصر 

است که برای بيان  اسلامیـ ، اثری ايرانی «نامهحمزه»ش است. متن ادبی بخوحدت

های ملی ايرانی های زبانی و اسطورهنيازهای جامعة نوپا و گستردة اسلامی از قالب

گيری از ادبيات و قهرمانان فرهنگی ايران بهره گرفته است. اين اثر حماسی، با بهره

ش در خلق قهرمانی اسلامی دارد. اگرچه چنين در ديگر آثار ادبياتی فارسی، تلا

جايی شوند، اما از آنهای ملی و قومی خلق میقهرمانانی همواره متناسب با فرهنگ

های خلق قهرمان از مشترکات فرهنگ انسانی برخوردار هستند، امکان که قالب

 شود. ها، ميسر میمقايسه و تطبيق با قهرمانان ساير ملل و فرهنگ

اسلامی با باورهای ساير ـ مقايسة قهرمان در انديشه و فرهنگ ايرانی بررسی و 

هايی رفتاری، غايتی و کارکردی نزديکی برخوردار ملل گواه آن است که از مشابهت

های مشابهی با با طی مراحل و گذر از آزمون نامهحمزههستند و قهرمان در 

گيرد خود را ناديده می« خود فردی»الگوی قهرمان در تحليل جوزف کمبل، کهن

ای را محقق نموده و جامعه را به يک انسجام برساند، مسئله« خود جمعی»تا غايت 

جای اسطورة که ضرورت جامعة نوپای اسلامی آن دوره بود. بازخوانی جای

دهد که قهرمان، در خدمت جامعه قرار دارد و بر اين مهم گواهی می نامهحمزه
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از اشراقات ضميرناخودآگاه جامعه، نمادهای متعددی را  نويسنده با الهام گرفتن

 کار گرفته است. برای بيان اين مهم به

 

 نوشتپی

 

 کتابنامه

 .«بررسی سير تحول مفهومی ديو در تاريخ اجتماعی و ادبيات شفاهی». 1392 .معصومه ،یميابراه
 . 53ـ82. صص2. ش1س .دوفصلنامة فرهنگ و ادبيات عامه

محمد یعل قيتحق .الاستيعاب فی معرفة الأصحاب ه.ق.1412. بن عبداللهوسفيعبدالبر، ابن
 .ليدارالج :روتيب.1چ ی.البجاو

 پارسه.  :تهران .علامه یصالح یمان .تياقعاسطوره و و. 1393. رچايم اده،يال

 فکر روز. :تهران .منجم اوير .راز ا،ياسطوه، رؤ. 1382 ــــــــــ .

 سروش.: تهران .1چ ی.جلال ستار .انياد خيرساله در تار. 1389 ــــــــــ .

 پارسه. :تهران .1چ ی.محمدکاظم مهاجر .و هنر یامر قدس ینمادپرداز .1394 ــــــــــ .

 توس. :تهران .2چ .ترجمه جلال ستاری .دانش اساطير .1392 .روژه استيد،ب

 تهران ی.وارضويکاظم ش .افسون یکاربردها .1368. برنو م،يبتلها

 شرکت انتشار. . تهران:1چ ی.بيحسن حب .نيدو سرچشمه اخلاق و د. 1358ی. هانر برگسن،

 انيچو رستم نگهدار تخت ک( 1

  

 اندر آن مرغزار ديگور د یک( ي2

 بهرام نرم راندیاندر هم پس

 

 گور زان مرغزار یکيدرآمد  (3

 یبکردار گلگون گودرز مو

 

 انيم یبر در رنج بست یهم 

 (349م: 1960)فردوسی                 
 نگار نديخوبتر کس نب انکز

 گرم چيرا نکرد ا یبارگ برو

 (387: همان)                             
 نگار  نديزان خوبتر کس نبک

 یچو خنگ شباهنگ فرهاد رو

 (34: )همان                               
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 روز. فکر :تهران .رانيادر فرهنگ  یجستار. 1376 .مهرداد بهار،

 . ديوح :تهران ی.آقاس سيورگيگ .دالوران ساسون ديحماسه جاو. 1374 .آلکساندر ان،يپادماگر

 توس.: تهران ی.ابدره دونيترجمه فر .انيپر یهاقصه یخيتار یهاشهير. 1374. ريميولاد پراپ،

 اتيبقهرمان و ضد قهرمان در اد ت،يبر شخص ینگاه». 1395جعفری، اسداله و مهناز رحمانيان. 
 . 28شماره. یادب یشناس يیبايز هينشر .«یداستان
، «اسطوره رامونيپ ادهيال رچايم هينظر یفلسف یو اسطوره: بررس نيد». 1387 حسن. ،یجعفر

 . 47ـ74. صص4. ش2. سانياد ةپژوهشنام

. 8. شیرانيمطالعات ا مجله. «رانيدر فرهنگ و تمدن ا یارينقش ع». 1384. ديسع پور،حسام
  .53ـ74صص

مشترک در حماسه  یرياساط یباورها یبررس» .1395. احمد و همکارانديّس ،یکازرون ینيحس
و فرهنگ و  یفردوس ،یشرق شناس یالمللنيب شيهما« حمزه پهلواندالوران ساسون و قصه 

 . 1. سیادب پارس

 آگاه. :تهران .4چ .شهر سمک. 1396 .زيپرو ،یخانلر

البهلوان: منشا قصه، با حمزه نامهحمزه یقيتطب یبررس». 1398. و همکاران ديرش ،یافشار یخدام
 .  27ـ46. صص21. ش11ی. سقيتطب اتيادب هينشر .«محتوا و گونه ،یاصل تيشخص

 کتاب. یايدن :تهران ی.مهرآباد ترايمصحح م .نامهسام. 1395ی. عل محمودبن ،یکرمانیخواجو

 .جمه محمد دهگانپور و غلامرضا محمودیتر .فرويد، يونگ و دين. 1385 .پالمر، مايکل ديناثر
 رشد. :تهران

 نى.: تهران .محمود مهدوى دامغانى .اخبار الطوال. 1371 .ابوحنيفه احمدبن داود دينورى،

های ژرف ساخت اسطوره ای پدرسالاری در ازدواج» .1395 ی.قيحق هيرضا و مرض ،یستار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد  اسطوره شناختی، ادبيات عرفانی و «شاهنامهايرانيان با نيرانيان در 

 .107ـ151. صص42. ش12تهران جنوب. س

 دانشگاه تهران. :تهران .نامهحمزه .1347 .جعفر شعار،

 . فروهر :تهران .2چ .( زرتشتیها)سرودهاگات .1379. عباس ن،يمهریشوشتر
 .ريرکبيام :تهران .رانيدر ا يیسراحماسه. 1379. اللهحيذب صفا،

ابيات  یامقايسه یبررس» 1400 و محبوبه خراسانی. الله، شهرزاد نيازییصف ،اوروند یطاهر
(. 27)پياپی 3. ش12. یفارس اتيزبان وادب فصلنامة علمی. «و حسين کرد نامهحمزهدر  یاستشهاد

  .71ـ93صص

شکده پژوه: قم .معرفت یجامعه شناس. 1383 ی.کاف ديو مج زادهیاژدر نيحس ،عبدالرضا زاده،يعل
 حوزه و دانشگاه.
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 یهاهيمابن یساختارشناس». 1389حسن ذوالفقاری و فاطمه فرخی. زاده،نحسيغلام نيغلامحس
. ینقد ادب هينشر. «و کرامت( زيعاشقانه، شگفت انگ ،یاريع یها هيبر بن ما هي)با تک نامهحمزه

 .205ـ232. صص11ـ12. ش3س

علوم اتحاد  یمسکو: اکادم .ا. برتلس یوگني تصحيح .هشاهنام م. 1960. ابوالقاسم ی،فردوس
 ی.شورو

 :تهران ی.آشور وشيترجمه دار .7ج .چهيتا ن شتهيفلسفه از ف خيتار. 1375 .کيفردر کاپلستون،
 سروش.

 .هرمس :انتهر .موقن اللهيد . سمبليک یهاصورت . فلسفه1387 .ارنست رر،يکاس

 هرمس. :تهران .سندهيسفر نو. 1387 ی، محمد گذرآباد. ووگلر ستوفر،يکر

پولاد،  جهان ، علیلاريجانی فاضل اسطوره و تفکر مدرن، ترجمه 1380، اشتراوس لوی کلود،
 تهران، فرزان روز.

 ، مشهد، گل آفتاب. 1خسروپناه، چ یقهرمان هزارچهره، شاد1373جوزف،  کمبل،

 قدرت اسطوره، عباس مخبر، تهران، مرکز. 1380جوزف،  کمبل،

تهران:  .2چ .ادبيات عاميانة ايران، بـه کوشـش حـسن ذوالفقـاری. 1383 .محمدجعفر محجوب،
 چشمه.

 یهاها، داستانها، افسانهتولد قهرمان در اسطوره. »1392 .ینيحس ميمر و ممتاز یبيشک نينسر
 .1شماره  .1س .عامه اتيدوفصلنامه فرهنگ و ادب .«انيپر یهاو قصه انهيعام

 .فکر روز :تهران ی.کوشش هاشم رض به. 1376 .داديوند

 چشمه. :ژاله آموزگار، تهران ران،يا ريشناخت اساط 1384جان،  نلز،يه

 جامی. ن:تهرا .محمود سلطانيه .هايشانسان و سمبول. 1386 .کارل گوستاو يونگ،
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Myth is a means to express the feelings and general demands of every nation 

whose members follow common patterns. Hamzanama is the story of one of 

the Iranian-Islamic myths presented in the form of a literary text; it expresses 

the inner demands of the Islamic society by using Iranian culture with a 

symbolic language. In this literary text, the archetype of the hero has been 

manifested in the form of the historical figure of Ḥamza ibn Abd al-Muttalib 

(the uncle of the Prophet of Islam) to reveal the hidden truths of the psyche of 

the society. Using the foundations of psychology and sociology and regarding 

the views of mythologists such as Mircea Eliade and Joseph Campbell, and 

with a historical-comparative approach, the current research tries to reread and 

analyze Hamzanama in order to gain an understanding of the Islamic society 

in the 8th century AH. The results of the research show that due to the cultural 

and climatic diversity of the Islamic society of that period, the internal 

cohesion of the society is greatly threatened. In order to solve the problem, the 

unconscious of the Islamic-Iranian society wears the luxurious clothes of 

Iranian culture on a Semitic hero with an Islamic character to ensure its 

survival. 

Keywords: Hamzanama , Phenomenology , Hero , Iranian Myths , Islamic 

Myths.  
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